
عفو و غفران در آئین جمال یزدان
فاروقایزدینیا
نسخهاصلفارسی

عفووغفراندرآئینجمالیزدان
فاروقایزدینیا#3

مقدّ�مه
همیشهبندگانبهبخششخداوندنیازداشتهاندوهموارهابوابرحمتاوبهرویبندگانبازبودهاست.
الواحوآثارمبارکهمشحونازطلببخششازخداوندیگانهاست.مناجاتهایطلبعفووغفران
بندۀگنهکاری هر دردل را امید نور و یافته نزول  Vّعز مقدVسه قلمطلعات از اندازه و Vازحد فزون

میتاباند.
Vهمشهوداست.داستانیرابهحضرتموسیمنسوب الهی lسالفهنیزآثاررحمتواسعۀ lسۀVدرکتبمقد

داشتهاندکهمتنعربیومضمونفارسیآنچنیناست:
بالذرية. يرزقني أن ربك لي أدعو له قالت و عقيم، امرأة السلام عليه موسى سيدنا إلى أتت
فكانسيدناموسىعليهالصلاةوالسلاميسألاللهبأنيرزقهاالذرية.وبماأنسيدناموسىعليهالصلاة
عقيم. �ها كتبتُ إني موسى يا له يقول وتعالي تبارك العزة رب كان الله، كليم والسلام
�هاعقيم. ،فقالربيليياموسيإنيكتبتُ ©كِ§ فحينماأتتإليهالمرأةقاللهاسيدناموسى،لقدسألتاللهلَ
Vة.فعادسيدناموسىوسألاللهلها وبعدسنةأتتإليهالمرأةتطلبهمرةأخرىأنيسألاللهأنيرزقهاالذVرVي
�هاعقيم.فأخبرهاسيدناموسىبما Vةمرةأخرىفقالاللهلهكماقالفيالمرةالأولىياموسىإنيكتبتُ الذVرVي
تحملطفلافسألها الىسيدناموسىوهي المرأة أتت Vمن الزّ ©ترةمن ف بعد و الأول. المرة في له الله قاله
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�،وقال ه ÂV رب مسيدناموسى ÂV به.فكلَّ الله انهطفليرزقني الذيمعك؟فقالت سيدناموسىطفلمنهذا
�هاعقيم، Vماكتبتُ �هاعقيم،قالتيارحيم.كلّ Vماكتبتُ ©هاعقيم.فقالاللهعزّوجلياموسىكلّ ياربلقدكتبتُ
قالتيارحيم.فسبقترحمتيقدرتي.)مضمون:زنینازانزدحضرتموسیآمدهگفتبرایمدعاکن
کهخداوندطفلیبهمندهد.حضرتموسیازخداوندخواستکهاوراطفلیدهد.خداوندجواب
نتیجهآگاه تااز برایشمقدVرکردهام.وقتیزندیگربارنزدحضرتموسیآمد نازاییرا دادکهمن
شود،حضرتموسیفرمودکهخداوندبرایتونازاییرامقدVرفرمودهاست.یکسالبعددیگربارزن
نزدحضرتموسیآمدودرخواستشراتکرارکرد.حضرتموسیبازهمنزدخداوندرفتوخواسته
راتکرارکردودیگربارهمانجوابراشنید.حضرتموسیجوابرابهزنمنتقلکرد.سالبعدزن
طفلیبهبغلنزدحضرتموسیآمد.حضرتموسیسؤالکردکهاینطفلازآن§کیست؟گفت
خداوندبهمنطفلیعنایتکرد.حضرتموسیبهدرگاهخدارفتهعرضکردمگرنهآنکهبرایش
نازاییرامقدVرکردهبودی.خداوندجوابدادهربارکهگفتمنازاییبرایشمقدVرشدهاوگفت،"یا

رحیم"پسرحمتمنبرقدرتمسبقتگرفتواوراطفلیعنایتکردم.(
حضرتمسیحمیفرماید،"سؤالکنیدکهبهشمادادهخواهدشد؛بطلبیدکهخواهیدیافت.بکوبید
کهبرایشمابازکردهخواهدشد.زیراهرکهسؤالکندیابدوکسیکهبطلبددریافتکندوهرکه
بکوبدبرایاوگشادهخواهدشد.کدامآدمیاستازشماکهپسرشنانیازاوخواهدوسنگیبدو
دهد؛یااگرماهیخواهدماریبدوبخشد.پسهرگاهشماکهشریرهستید،دادنبخششهاینیکورا
بهاولادخودمیدانید،چهقدرزیادهپدرشماکهدرآسماناستچیزهاینیکورابهآنانیکهازاو

(11-7سؤالمیکنندخواهدبخشید.")انجیلمتی،بابهفتم،آیات
ÂVذ§ين© ال ÂVن إ	 
ل©كُ�مْ 
©جِ§ب ت 
س §يأ� ع�ون 
�Vكُ�مْ�اد ©ب ©ال©ر درقرآنکریمنیزمضمونمشابهیراتوانیافت.میفرماید،"و©ق

 lين©.")سورۀغافر،آیۀ§ ر ©د©اخ§ م ÂVَّن© �ون©ج©ه �لُ خ 
©د ي §يس© ©اد©ت ع§ب 
�ون©ع©ن §ر ب 
©كْ ت 
©س /مضمون:وخدایشمافرمودکه60ي
با ازعبادتمناعراضوسرکشیکنندزود آنانکه شمارامستجابکنَّم. تادعای مرابخوانید

ذلتوخواریدردوزخشوند.(
 lسورۀاعراف،آیۀ(".�ءٍ 
©ي ش ÂVَّك�ل 
©ت§يو©س§ع©ت م 
/مضمون:رحمتمنبر156درقرآنکریمچنیننازل،"ر©ح

همهچیزفراگیراست.(
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©ق©تغضبی." ب رحمتیس© Vبعندهفوقعرش§ه§:إن© ت ،ک© �الخلقَ© ©یالله Vاقض حضرترسولاکرمفرمودند،"لم
یافت،در2751؛مسلم،7543)البخاری،حدیث فراغت ازخلقت موقعیکهخداوند /مضمون: 

کتابشفوقعرشاونوشتهشدهبود:رحمتمنبرغضبمنغالباست.(
درآثارایندورمبارکنیزبهوفوراینقضیهتکرارشدهاست.حضرتعبدالبهاءٍدرمناجاتیمیفرمایند:
Vهایپروردگارهرچندگنهکاريمولیغفرانتواعظمازهرگناه.هرچندظلمتعصيانظاهر �واللّ "ه
وعيانولیکوکبرحمتتدرخشندهترازمهتابان.پرتویآنظلمترامحونمايدوموجیآنخسو
خاشاکرازائلکند.ایپروردگارایآمرزگاربخششتآفرينشراحياتجديدبخشيدوخورشيد
احسانتازافقامکانبدرخشيد.باوجوداينمواهبعاصيانراچهغموچهباکجميعملتجِیبه
�دیروشنگرددوحدائق §راجقلُوببهنوره کهفمنيعولائذبهملاذرفيع.موهبتیعطافرماکهس
انت انVّک پرعصيان پژمردهٴ آمرزندهءٍهر مهربانو توئیبخشندهو بهاردائمیگ�لشنشود. به نفوس
�ستعان.عع")مجموعهمناجاتهایحضرتعبدالبهآءٍ، VحمنياعظيمالغفرانوانVّکانتالعفوVالغفورالم الرّ

(٢٩١-٢٩٠ص
رحمت الهی

دریایرحمتالهیهمیشهجوشاناستومایلبهآنکهبیبهرهایرانصیبیبخشدوازآببیکرانش
مأیوس الهی رحمت از که فرموده بیان \ صریحا کریم قرآن در که است لحاظ بدین سازد. برخوردار
©ا ل � ه ÂV ن إ	 § ه ÂV اللّ  ح§ 
ر©و  
م§ن س�وا 
أ� ©يْ ت ©ا "ل عبارت میشود. محسوب معاصی از یکی الهی رحمت از یأس نباشید.

 lون©")سورۀیوسف،آیۀ� §ر 
ك©اف 
ق©و
م�ال اال ÂVل §إ	 ه ÂV اللّ ح§ 
ر©و 
م§ن س� 
أ� ©يْ /مضمون:ازرحمتخدانوميدمباشيد87يَ
©اد§ي© ©اع§ب يَ 
�ل زيراجزگروهكافرانكسىازرحمتخدانوميدنمىشود.(یادرعبارتدیگرمیفرماید،"ق
�.")سورۀ ح§يم ÂV �الرّ ©ف�ور 
غ ©ال �و �ه ه ÂV ن §يع\اإ	 ج©م �وب© ن �Vالذ� §ر ©غ
ف ©ي ه ÂV اللّ ÂVن §إ	 ه ÂV ©ة§اللّ م 
ر©ح 
©ط�وام§ن ن 
©ق ©ات ل 

ف�س§ه§م ن ©ىأ� ©ل �واع س
ر©ف أ� ÂVذ§ين© ال

 lمضمون:بگوایبندگانمکهزیادهبرخویشتنستمرواداشتهاید،ازرحمتالهینومید53زمر،آیۀ/
گناهانرامیبخشدکهاوآمرزگارمهرباناست.( lمباشید.چراکهخداوندهمۀ

ابهی طلعت بردهاند. کار به تام زیبایی به مناجاتی در نیز بهاءٍالله حضرت را اخیر اصطلاح این
»لا مبارکهٴ کلّمهٴ مقام اين گواه نميشود. و نشده قطع طالبانت قلُوب از رجا ..." میفرمایند،
تقنطوا«.ایکريمعبادتدربحرنفسوهويمشاهدهميشوند.نجاتتراآملوبخششهایقديمت

(٣٧٥راسائل.")ادعيهحضرتمحبوب،ص
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Vدتقینجفیامرفرمودندبخواندوطلببخششکند،بههمینموضوعاشاره درمناجاتیکهبهشیخمحم
قباب تحت الVا \ مهربا لا و کرمک بساط  Vظل الVا \ Vا مفر لنفسی اجد� لا عظمتک و ..." است: شده
تکظلمیقط©ع©حبلاملیو Vّنیکلّمةلاتقنطواوعز© ©عت رحمتکترانیفیبحراليأسوالقنوطبعدمااسم

ص نجفی، شیخ به خطاب مبارک )لوح عدلک." کرسی امام وجهی د ÂVسو مضمون:5عصيانی / 
lۀV Vیغیراززیرقب بساطکرمتنیابمومفر Vسوگندبهعظمتتوکهگریزیازبرایخویشغیرازظل
"نومیدمباشید" lرحمتتنبینَّم.میبینیمراکهدردریاییأسونومیدیغرقهشدهامدرحالیکهکلّمۀ
تتکهظلموستممریسمانآرزویمرابریدهوگناهمسببروسیاهیام Vّبهگوشمخواندی.سوگندبهعز

درپیشگاهکرسیعدلتگشتهاست.(
�اریت الهی ستّ

گناهان و عیوب ندارد دوست \ ابدا که زیرا است. حضرتش Vاریت ست الهی صفات از یکی بیگمان
جمله آن از است. مذکور نیز مناجاتها در شود. آنها شرمساری سبب و گردد مکشوف بندگانش
است،"...ایمهربانتوسترکنوبپوشخطاازماعطاازتوجفاازماوفاازتوگناهازماپناهازتو
حضرت مناجاتهای )مجموعه بخش." شفا ده پناه ک�ن وفا بيْامرز و بپوش تو از شفا ما از بيماری

(٢٨٦-٢٨٥عبدالبهآءٍ،ص
Vهازماهمجزاینانتظارنمیرود.حضرتبهاءٍاللهدرکلّماتمکنونهفارسیبیانزیباییدارندکه البت
تو عیب تا مدان بزرگ را مردم عیب و نشنوی تا مگو "بد میسازد، منعکس را خداوند Vع توق این

Vتتوچهرهنگشاید.")ادعیهمحبوب،ص Vتنفسیمپسندتاذل (449بزرگننمایدوذل
نیزپردهدریراشأنوحوشمیدانند،بقولهالاحلی:"اگرچنانچهازبعضیدوستان حضرتعبدالبهاءٍ
او از اينکه نه اوکوشند نواقص اکمال ودر بپوشند س©تر ذيل به بايد ديگران قصوریصادرگردد
نظرخطاپوشسبببصيرتاستوانسانپر Vتوخواریپسندند. اوذل Vعيبجوئینمايَندودرحق
هوش." و دانش پر انسان نه است وحوش شأن پردهدری معصيت. پر بنده هر عيوب Vار ست هوش

(113،ص4)مكاتيبعبدالبهاءٍ،ج
Vاریتحضرتبهاءٍاللهاینبیانگویایاوجرحمتالهیاستکهمیفرمایند،"قسم امVادرخصوصست
بهجمالمحبوبايناسترحمتىكههمهءٍممكناترااحاطهنمودهوايناستيوميكهدرآنفضلآلهى
جميعكائناترافراگرفته.اىعلىعينرحمتمدرجرياناستوقلبشفقتمدراحتراقچهكهلازال
کند.اگراسمرحمانممغايررضاحرفىاز Vس© Vیم Vايشراحزنىاخذنمايدوياهم دوستنداشتهكهاحب
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Vارمهرزمانمشاهدهنمودنفسىبه خودراجعشدواسمست Vبهمحل\ \مغموما Vايماستماعنمودهمهموما احب
VاقدسبازگشتوبهصيحهوندبهمشغولواسمغفVارماگر هتكىمشغولاستبهكمالاحزانبهمقر
Vهبهمنظراكبرحملش ذنبىازدوستانممشاهدهنمودهصيحهزدومدهوشبرارضاوفتاد؛ملائكهءٍامري
،يانبيلقبلعلى،احتراققلببهاءٍازتوبيشتراستونالهءٍاوعظيمتر.هرحينكه Vنمودندونفسىالحق
§د©مازحياارادهءٍسترجمالخودنمودهچهكه اظهارعصيانازنفسىدرساحتاقدسشدههيكلَّق

؛121لازالناظربهوفابودهوعاملبهشرايطآن.")منتخباتیازآثارحضرتبهاءٍالله،طبعثانی،ص
(142فقرهشماره

بدینلحاظاستکهحضرتعبدالبهآءٍمیفرمایندمالیاقتخدمتبهحقرانداریممگرآنکهپردۀ
جز بهجمالتکه "قسم آمدهاست، بپوشاند.درمناجاتیازطلعتمیثاق را اوخطاهایما  Vاریت§ ست
حمايتتشاملحال و بپوشاندوحفظ Vاريَت ست پردۀ مگر نه. اعمالی آمال از غير به و نه متاعی خطا
بساطعزّت اينفقراراچهغنائیکه پردازندو بهخدمتت توانائیکه ضعفاراچه اين والVا گردد.

Vنات،ص (375بگسترانند.")آياتبي
شودکه، ما توهVم سبب نباید Vاریتحق ست شدVت داشت. توجVه باید هم دیگر نکته یک به اینجا در
معاذالَله،حملبربیخبریخداوندنماییممانندآنچهکهدرکلّماتمکنونهفارسینیزاشارتیدارندکه،
"بردباریمنشماراجرینمودوصبرمنشمارابهغفلتآوردکهدرسبیلهایمهلکخطرناکبر
مراکبنارنفسبیباکمیرانیدگویامراغافلشمردهایدویابیخبرانگاشتهاید.")ادعیهمحبوب،ص

462)
فضلالهیحکممیکندکهخطایعبادرابرملانکندوصبرنمایدتاکهشایدآنهابهخودآیندودر
سبیلالهیوصراطمستقیمربVّانیحرکتکنند.بدینلحاظاستکهحضرتبهاءٍاللهمیفرمایند،"بسا
فضلهاظهارعنايَتو Vبودهو،مععلمبهآن،ازحقجلVازنفوسکهارتکابنمودندآنچهراکهمنهي
Vهکردهاند؛غافلازآنکه مکرمتبرحسبظاهرمشاهدهنمودهاند.اينفقرهراحملبرعدماحاطهعلمي
©عمریاسم Vارمهتکاستاررادوستنداشتهورحمتسابقهحجباتخلقَراندريده.ایعلیل اسمست

(131غفVارمسببتعويقعقاببودهواسموهVابمعلتتأخيرعذاب.")مجموعهاقتدارات،ص
بخشیدّن خطای دیگران

Vایالهیدارندکهخطاییکدیگرراببخشند.نظرخطاپوشداشتهباشند. Vههمینانتظارراهمازاحب البت
 lزیباییدرقرآنکریم،سورۀنور)آیۀ lلا22آیۀ© ©صف©حواا ©عفواو©لی نزولیافتهاستکهمیفرماید،"و©لی Vّعز)

5



�ل©ک�م.")مضمون: ÁVه ©اللّ §ر ©غف نی Vون©أ� §ب ح  باید عفو کنندّ و گذشت نمایندّ. آیا دوست نمى دارید خدّاوند شما رات�
Vععفووگذشترادارید،درمیانبیامرزد. (دراینجاخداوندبهبندگانمیفرمایدوقتیشماازمنتوق

 »عفو« به معناى بخشیدّن است و »صPَفح« به معناى نادیده گرفتن کهخودتانهمهمینکاررابکنید.
 مرحله بالاتر از عفو است. بعضى گفتّه اند که »صَفح« آن عفوى است که در آن ملامت نباشدّ. در
 مناجاتی از قلم میثاق است که، "غفران صَفت جلیل است و عفو و صَفح از اعظم نعوت آن خدّاوند

(61، ص1مجیدّ." )مجموعه مناجات حضرت عبدّالبهآء، ج
بنابراین،وقتیگفتهمیشودکهانسانبهصورتومثالالهیخلقَشده،لابدعفووصفحهمازآن
یابدودیگرانرامشمول ظهور مجال باید گذاشتهشدهو بهودیعه انسان صفاتیاستکهدروجود

تورحمترواشود.( Vرح©م")بهدیگرانرحمتآورتادرحق� §رح©مت نماید.بهعبارتی،"ا
بیان به و کنیم عفو خود غفرانیم، و عفو خواهان اگر ببخشاییم؛ هستیم، بخشش طالب اگر بنابراین،
حضرتولیامرالَله،"شایدبزرگترینامتحانیکهافرادبهائیبایدبگذرانند،درنحوۀرفتاربابهائیاندیگر
است.ولیبهخاطرحضرتمولیالوریآنهابایستیهمیشهآمادهباشندکهخطاهاییکدیگرراببخشندو
"نمونه ببخشندوفراموشکنند.")نقلترجمهاز اداکردهاندمعذرتبخواهند. سخناندرشتیکه برای

(34بدیع،ص130حیاتبهائی"،طبع
ایّ�ام غفران و موارد شمول مغفرت الهی

و عفو به میل صمدانی دور این در بخصوص و وبخشش عفو بر دارند تأکید قدم جمال آنجاکه از
اعمالحسنه جمیع از لااوVل اوVل از "اگرکسی مناجاتمعروفیمیفرمایند، ودر بسیاراست غفران
محرومماندهباشدالیومتدارکآنممکناستچهکهدریایغفراندرامکانظاهروآسمانبخشش

(،لذاایVّامغفرانوشرایطمغفرترابیانکردهاند.367مرتفع")ادعیهمحبوب،ص
امVابرایتدارکمافاتبایدازهرلحظهایاستفادهنمودتامبادافرصتیازدستبرودزیرااگرفرصت
به شود فوت امری نفسی از اگر که يوميست "اليوم میفرمایند، زیرا است بعید جبرانش شود نابود

(بهاینمعنیکهدرایندوراین2،ص5قرنهایلايحصیتدارکآنممکننه.")آثارقلماعلی،ج
فرصتبهناسدادهشدهاستکهازاینبحرغفرانجرعهایبیاشامندوازفضلالهینصیبیببرند.در
لوحدیگریازقلماعلینازل،"قسمبهانوارآفتابحقيقتکهاگراليومازنفسیامریفوتشودهرگز

دنشود.")آیاتالهی،ج ÂV (درکلامدیگرازجمالقدمتصریحشدهاست230،ص2برتدارکآنمؤي
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Vهاگردراينظهورازنفسیامریفوتشودهرگزقادربر ©مرالَل ©ع کهاینمربوطبهاینظهوراست:"ل
(346تدارکآننبودهونخواهدبود.")همان،ص

و پرموج عطا دریای و شامل احدیت ملکوت از عنایت "نظر دارند، تصریح نیز عبدالبهآءٍ حضرت
سازساحل")مکاتیبعبدالبهآءٍ،ج V72،ص2مقد)

بدینلحاظمادراینظهورایVّامغفرانداریم.اینبدانمعنینیستکهدراینایVّامبههرکاریکه
نفسماحکممیکندمبادرتنماییم.چهکهدریکیازبیاناتمبارکهمربوطبهاینایVّامتصریحدارند
Vتنازلکهقلمبرداشتهميشودولکنفرمودهاندبايدتجاوزاز که"درايVَامرضوانفقرهایازسماءٍمشي

،ص4آدابوماتکرههالعقولنشود.ايناستحکممحکمالهیطوبیلقوميعملُون.")امروخلقَ،ج
(.اینکهچهمواردیراعقلآدمیکراهتداردمیتواندربعضیآثارمبارکهیافت.بهسهمورد9

کهصراحتدارداشارهمیشود:
-نزاعوجدال:جمالقدممیفرمایند،"ایدوستانقدرومقامخودرابدانید...بهراستیمیگویم1

�العقوللایقشأنانساننبودهونیست.")لئالیالحکمة،ج �ه ©ه (312،ص3فسادونزاعومایکر
-اعمالناپسند:جمالقدممیفرمایند،"اگرازنفسیاليومعملیظاهرشودکهسببابتلاوضُ�رVنفسی2

�هالعقول." ©ه ©کر §مايَ Vَّائیع©نکلV ÂVقوايااحب §ت گرددفیالحقيقهآنعملبهمظلُومراجعاست.ا
(92،ص2/آياتالهی،ج382،ص3)لئالیالحکمة،ج

3V ثم الکلّمات  �وس© ئ ک� من المعانی © خمر Vه اللّ © اماءٍ يا  
ن© ©بْ اشر ©ن "ا میفرمایند، قدم جمال مسکرات: شرب -
ص احکام، و حدود )گنجِینه Vبرات." الزّ و الالواح فی عليک�ن  
§م©ت Vح�ر ©ا ه Vن© §ا ل العقول� يکرهه ما  �کن© اتر

راکهسببکراهت429 آنچه و بنوشید معانی بادۀ کلّمات ازجام ایکنیزانخداوند /مضمون: 
عقولاستترککنیدزیرادرالواحالهیحرامشدهاست.(

غیرازاینموارد،میتوانبامراجعهبهآثارمبارکهبسیاریازمنهیاترایافتکهسببعدمرضایت
مظهرظهورالهیمیشود.

بنابراین،بادرنظرداشتنایننکتهبسیارمهم،بهایVّامغفرانومواردیکهعفوالهیشاملحالافراد
میشودتوجVهکنیم:
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Vدجمالقدم:ازجملهایVّامغفرانیومولادتمظهرظهورالهیاست.درلوحمبارکمربوط1 تول lلیلۀ-
�الإحسانإذ©نفاستبشروایاأصحاب© ÂVتنسائم �الغفرانوهب �ر مزّبورمیفرمایند،"وفیهاتموVج©تأبح lلیلۀ به
فیسرائرالإمکان.")ایVّام §قَ© �ل م©نخ VَّعلیکلÝصیانم§نأهل§الإمکانوهذهبشارة§ الع �Vَّک�ل© §ر Vحمنفیهاغ�ف الرّ

/مضمون:دراینشبدریاهایغفرانبهموجآمدونسائماحسانوزیدپسایاصحاب56تسعه،ص
خداوندرحمانشادباشیدکهدراینشبهرگناهیازاهلعالمبخشیدهشدواینبشارتیاستبرجمیع

کسانیکهدرقلبعالموجودخلقَشد.(
Vوافی2 �غن Vواوت Vهادةغن والش ©یب§ -ایVّامرضوان.حضرتبهاءٍاللهدرسورةالقلممیفرمایند،"أنیاأهل©الغ

© ©ع©اللهفیهالقلم VذیظهربالحقومافازبهأحدÝلام§نقبل�ولام§نبعد�إنأنتمتعلمون.قدرف هذاالعیدال
ک�مو فیأنف�س§ Vد©مم§نمشرقالقلملتفرحن§ �الق §یالسVمواتوالأرضوهذاماأشرقبهحکم م©نف Vَّعنکل

�میفرحون.")امروخلقَ،ج Vذینه ال م§ن© Vمضمون:ایکسانیکهدراینعالموعالم9،ص4تکونن/
غیبهستید،شادباشیدوسرودخواندراینعیدیکهبهحقظاهرشدونهکسیازقبلبهآنفائز
شدونهازبعداگربدانید.خداوندقلمازجمیعکسانیکهدرآسمانهاوزمینهستندبرداشتواینحکم

ازلیازمشرققلماعلیظاهرشدتاشماشادمانباشید.(
-غفرانوالدین:دراینظهوراعظم،والدینیکهبدونایماندرگذشتهباشند،درصورتیکهفرزندان3

lایمانآراستهگردند،بخشیدهخواهندشد.جمالقدممیفرمایند،"یکیازفضلهایمخصوصۀ lآنهابهحلیۀ
اینظهورآناستکههرنفسکهبهمطلعامراقبالنمود،ابویناواگرچهبهایمانبهظهورفائزنشده
الحامدین." Vائه.اشکروکنم§ن© Vهایشانرااخذفرماید.هذام§نفضلهعلیاحب باشندپرتوآفتابعنایتالهی

(172،ص4)مائدۀآسمانی،ج
-غفرانمنسوبین:رحمتالهیآنقدرگستردهاستکهمنسوبینافرادبهائیرانیزدربرمیگیردوآنها4

رامشمولعفووغفرانقرارمیدهد.جمالقدممیفرمایند،"ازجملهاموریکهمخصوصاستبهاین
Vومازرحیقمختومآشامیدازکأس ظهوراعظمآنکههرنفسیدراینظهوربهاقبالفائزوبهاسمقی
Vتالهیمنتسبیناو،برحسبظاهراگرمؤمننباشند،بعدازصعودبهعفوالهیفائزوازبحررحمت محب
او اولیای و بهحق ضُرVی ایشان از که نفوسی برای از است ق ÂVمحق فضل این بود. خواهند مرزوق

Vریومالکالأخرةوالأولی.")همان،ص والثّ العرش§ �Vر©ب� ©ک©مْ©الله (173نرسید.کذلکح
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Vاءٍناظر5 Vاءٍ:یکیدیگرازمواردعنایتورحمتالهیآناستکهبهحسناتاحب -توجVهبهحسناتاحب
ذکرهخودراغفورورحيمورحمنوکريم Vئاتآنها.جمالقدممیفرمایند،"......حقجلV استنهسی
خواندهچگونهميشودبهاموراتجزئيْهازاحبایخودبگذردويانظررحمتبازدارد.اینبيلقبل
علیلعمریانهقدکانبالمنظرالاعلیوالمقامالاسنیلايَنظرالاحسناتاحبائهوماوردعليهمفیسبيله
ويتجاوزعمادونهاهذاماشهدبهالقلمالاعلیفیاکثّرالالواحهميشهحقناظربهاعمالخيريهبريهبودهو

(94،ص4هستمگرنفسیکهفیالحقيقهازاورائحهاعراضمرورنمايد.")مائدهآسمانی،ج
Vیتاستکهبهبیانحضرتعبدالبهآءٍ،6 Vیاتروحدرعالمبعد.اشارهبهایننکتهنیزحائزاهم -ترق

Vقَازجسدترابیدرعالمالهییابهص§رففضلوموهبتربVّانیویابه Vیروحانسانیبعدازقطعتعل "ترقّ
او نام به بهسببخیراتومبرVاتعظیمهکه یا انسانیو نفوس سائر lۀV خیری lطلبمغفرتوادعیۀ

]فصلسو[(167مجریگرددحاصلمیشود.")مفاوضاتعبدالبهآءٍ،ص
Vیاطفالیکهپیشازبلُوغیادربطنمادرصعودنمایند:حضرتعبدالبهآءٍتصریحدارندکهاین7 -ترقّ

فضل  Vظل در اطفال "این میفرمایند، الهی. الطاف مشمول و هستند خداوند فضل مظهر اطفال
Vئاتیازآنانسرنزدهوبهاوساخعالمطبیعتآلودهنگردیدهاند.لهذامظاهرفضل پروردگارند.چونسی

گردندولحظاتعینرحمانیتشاملآنهاشود.")همانمأخذ(
عظمت عفو و غفران الهی

عفووغفرانالهیبهمراتباعظمازگناهانمااست.حافظگوید:
رحمتبرساندسروش lدکار§خویش***مژده© §ک�ن الهیب لطف§

سربستهچهدانی؟خموش lماست***نکته خدابیشترازجرم§ لطف§
Vاترویآوریموبهامید Vهاینبدانمعنینیستکهچونخداوندبخشندهاستمابهارتکابمنهی البت
بخششالهیدلخوشداریم.درمناجاتیازقلماعلینازل،"جميعموجوداتبربخششتگواهندمشتی
©مامملکوتغنايَتحاضُروجمعیعاصیامامامواجبحرغفرانتقائم،فضلبیمنتُهايَتراآملو فقراءٍا

Vتطمعشدهوجودتسببابرام.")ادعيهمحبوب،ص (٣٦٥-٣٦٤سائلند.ایپروردگارکرمتعل
داستانجالبیراازیکیازعرفاتعریفمیکنندکهشنیدنشخالیازلطفنیست.نقلاستازشیخ
با تاآنچهازتومیدانم ©قانیشبینمازهمیکرد.آوازیشنیدکه،"هان!ابوالحسن،خواهی ابوالحسنخ©ر
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تاآنچهازکرمورحمتتومیدانمو تاسنگسارتکنند؟"شیخگفت،"بارالها،خواهی بگویم خلقَ
بگویمتادیگرهیچکسسجودتنکند؟"آوازآمد،"نهازتو،نهازمن.")تذکرةالأولیا میبینَّمباخلقَ

عطVارنیشابوری(
بنابراین،رحمتالهیبیشازخطایمااست.امVاخداوندمایلاستمابااستفادهازهدایاتحضرتش
نباید امVا، قرارگیریم. ملائکه و اعلی ملأ زمرۀ برسیمودر اعلیمدارج به و کنیم Vراطی کمال مسیر
شرمندگیناشیازارتکابگناهانماراازرویآوردنبهخداوندواظهارندامتبازدارد.حکایت
کنندکهحضرترسولاکرم،بعدازفتحمکVه،بردرکعبهایستادوخطاببهقریشفرمود،"هان،
تو "نیکی. گفتند، صدا یک قریشیان کرد؟" خواهم چه شما با میکنید فکر میگویید؟ چه قریشیان،
برادریبزرگواروفرزندبرادریکریمهستی."حضرترسولفرمودند،"امروزمتأثVّروشرمسارهستید.
Vاحمیناست.بروید.شماآزادید.")نقل ولیمنشماراعفوکردم.خداهمگناهشماراببخشدکهارحمالرّ

(422،ص21بهمضمونازبحارالانوار،ج
ساعلیوابهیخیانت VتهایجمالقدمبههردوطلعتمقدV ناقضعهدحضرتاعلیکه،علیرغممحب
ه
الیهو ÂVة.توجV Vةعنشطرالأحدی الحمی نمود،درکتاباقدسمخاطبقرارگرفتکه،"ایVّاکأنتمنع©ک©
ح�ک© ننص© Vما إن الکریم. � الغفور هو إلVا اله لا عنده. م§ن  �بفضل یشآءٍ م©ن � §ر ©غف ی � Vه إن أعمالک. م§ن ©ف لاتخ
مبین.")بند �Vبعوکبوهم Vذینات üعنکوعنال Vغنی ک© ÂVّب© ر ÂVإن §نفس§کوإنأعر©ضت© فل ©لت© لوجه§الَلهإنأقب

بازدارد.بهاورویبیاوروازاعمالتهراسبه184 VهبهحقVبتتوراازتوج Vمضمون:مباداتعص/
دلراهمده.اوبهفضلشهرکسیرابخواهدموردعفوقرارمیدهد.نیستخداییجزاوکهغفورو

بخشندهاست.(
غافلمیشویم،ولیاوازماغافل VیگاهیازحقVهبهاینعالمفانیودنیایمادVدرواقع،دراثّرتوج
نمیشودهمانطورکهدرمناجاتیمیفرمایند،"ایپروردگارمن،غفلتمنبهمقامیرسيدکهمرااز
فراتعذبيقينمحرومساختوبهماءٍصديدظنونراهنمود.ازذکرتغافلشدموتوازمنغافل

Vتمخمودبودمونارعنايَتتومشتعل.")ادعیهمحبوب،ص (بدینلحاظجمالقدم366نشدی.ازحب
میفرمایند،"کثّرتاشتغالبهدنیاگاهیانسانراغافلمینماید.ولکنفضلحقبزرگاست.خطیئه
جلالهسائلوآمل Vجل Vهبهعظمتبخششحقمعادلهننمودهوننماید.ازحقV هرچهعظیمباشد،البت
Vدفرمایدبهاستقامتکبری.اوستسلطانیفعلمایشاءٍومالکالملکوتاسما.یفعل کهجمیعرامؤی

(435،ص18ویحکموهوالمقتدرالآمرالخبیر.")مجموعهآثارقلماعلی،شماره
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عدّل و فضل
Vعجمیعماهمازخداوندآناستکهبه دراینجا،حضرتبهاءٍاللهبه"فضلالهی"اشارهدارندکهتوق
فضلخودمعاملهنمایدنهبهعدلخویش.زیرابهبیانحضرتعبدالبهآءٍ،"اگربهعدلمعاملهفرمائی
داریهرگنهکارپاکجانگرددوهربيْگانهآشنا Áجری جميعگنهکاريموسزاوارحرمانواگرفضلم�

Vور،ص (203شود.")بشارةالن
\میفرمایند،"توئیآن درواقعدرمناجاتهاباعباراتگوناگونبهفضلالهیاشارهشدهاست.مثلا
بخششترامنعننمودوظهوراتجودترابازنداشت.")ادعيهمحبوب،ص 
کريمیکهاعمال§بندگان

و٣١٩ ندارد باز عطا از ترا خطا کثّرت که جوادی آن "توئی میفرمایند، دیگر مناجات در یا )
را Vَّننمايد.بابفضلتلازالمفتوحبودهشبنمیازدريایرحمتتکلVاعراضاهلعالمنعمتتراسد
Vنفرمايدورشحیازبحرجودتتماموجودرابهغنایحقيقیفائزنمايد.")ادعيه بهطرازتقديسمزّي

ص اخذ٣٢١محبوب، را  Vَّکل فضلت و نموده احاطه را ممکنات "رحمتت نازل، دیگر مناجات در )
(322کرده.ازامواجبحربخششتبحورطلبوطمعظاهر.")همان،ص

Vیت نیزحائزاهم \نبایدازفضلالهیمأیوسشدوازرحمتشنومیدگشت.امVا،ایننکته بنابراین،ابدا
استکهحضرتبهاءٍاللهمارانیزتوصیهمیفرمایندکهبرهمانصفتپسندیدهقائمباشیم.بدینلحاظ
\الیالفضلضعمايَنفعکوخذماينتفع درکلّماتفردوسیهمیفرمایند،"ياابْنالانسانلوتکونناظرا
الانسانمرVةيرفعهالخضوعالی Vالیالعدلاخترلدونکماتختارهلنفسکان\ بهالعبادوانتکنناظرا
ص اشراقات، الانکسار.")مجموعه و Vة الذVل الیاسفلمقام الغرور ينزله الاقتدارواخری و Vة العز سمآءٍ

/مضمون:ایفرزندانسان،اگرناظربهفضلی،آنچهکهتوراسودرساندرهاکنوبهآنچه119-120
برایخود برایدیگریهمانرابخواهکه بهعدلی ناظر نماواگر توجVه بندگاندرآناست نفع که
درجات پایینترین به را او غرور و رساند توانایی و عزVّت آسمان به را انسان فروتنی میکنی. اختیار

خواریفرواندازد.(
گریز از عدّل الهی به سوی فضل او

چقدراینمناجاتنازلهازقلماعلیدلچسبوزیباوامیدبخشبهدلهااست.
�والإقتدار �هالعظمة هوالَلهتعالیشأن
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§العدل§.أی �بّ �ه §ل �عام ©نت §م ل Ýالف©ضل§وو©یل§ �بّ ©ه ©ع �عام§ل�م ©بد�ت §ع ©نی.طوبیÁل ف ÂV خ©و �ک© ©نیوعدل ع ÂV ج ش© هیفضل�ک© هیال� ال�
§ک© وس�لطان §ک© §ق�در©ت ب ©ل�ک© .أسئ و§ک© 
إلیÁع©ف ©ط§ک© خ وم§نس© ©ضل§ک© إلیÁف م§نعدل§ک© ©بت� ©ر Vذیه ©اال أنّ §Vرب
و §ک© �قدر©ت وأسرار §ک© ©یءٍ�آثار�ص�نع §ش Vَّفیک�ل Áری� §ی ل §ک© ©ت ©مَ©بنور§معرف V§ر©العال ©و �ن ت 
بأن §ک© وألطاف §ک© وعظمت
الجواد�الکریم.)مجموعه کأنت© ÂVّإن. جود§ک© ©یه§ب§ ©ل ع 
ت© ی ÂV ©ل ج ©یءٍ�وت© ش ÂVَّک�ل Vذیأظه©رت© ٱل .أنت© §ک© �ع§رفان أنوار

/مضمون:ایخدایمن،فضلتومراشجاعتبخشیدوعدلتخوف90،ص66آثارقلماعلی،شماره
بهدلمانداخت.خوشابهحالبندهایکهبهفضلبااومعاملهکنیوبدابهحالکسیکهبهعدل
معاملهبااوفرمایی.ایپروردگارمن،ازعدلتگریزانموبهسویفضلتروآورموازخشموعذابت
فرارکردهبهسویبخششوعفوتوآیم.توراسوگنددهمبهقدرتت،چیرگیات،بزرگیاتولطفت
کهجهانرابهنورشناساییاتآنچنانروشنیبخشیکهدرجمیعاشیاءٍآثارآفرینشتورازهایقدرتت
بهجودوکرمو توکسیهستیکههمهچیزراظاهرکردهوسپس نورعرفانتمشاهدهگردد. و

Vیفرمودی.( لطفبیکرانتبرآنهاتجل
توبه سبب بخشش

شکVینیستکهدرتوبهبهرویآدمیبازاستومیتوانددرکمالصداقتوباتوجVهبهاینکهخداوند
کند. بخشش طلب و بخواهد گناهان عذر کرده توجVه درگاهش به دارد Vتام آگاهی انسان ضمایر از
مناجاتطلببخششدربشارتنهمازلوحمبارکبشارات)مجموعهالواحمبارکهطبعمصر،ص

Vهتوبهوانابهسببعفوومغفرتالهیاستمشروطبرآنکهدرتوبهثابتو120 (درجاست.البت
راسخباشد.جمالقدممیفرمایند:

جلالهازبرایاصلاحعالموتربیتاممخودراظاهر Vبهنامخداوندبینایدانایاسهراب،حقجل"
©ماموجوهنصبنمودایناستآنیومیکه فرمود.امرشراظاهروصراطشراباهرومیزانشراا
مÁواتوالأرضمنصعقمشاهدهمیشوندالVام©ن ÂVیالس§ ف 
میفرمایددرصوردمیدهمیشودوجمیعم©ن
ک© ÂVّب© ر ÂVک.إن§ §ئات V ی س© �ع©نک© §ر Vک©ف� ویّ �خ©طایاک© §ر ©غف �ی ه ÂV ©یه§إن إل ©توب© §وت ©یالله �ع©إل ©رج§ أنت شآءٍالله.....ل©ک©
چشم و فرموده عفو رحمتش و فضل به کبیره خطیئات و عظیمه گناهان از الکریم.حق � الغفور © �و ©ه ل
§ Vحیم.الحمد�لله الرّ ک© �Vّب© ر پوشیدهبهشرطآنکهرجوعمحکم،وتوبهراسخوثابتبماند.کذلکیوصیک©

©الأکرم�الأکرمین.)مجموعهآثارمبارکه،شماره �و (۱۹۴،ص۸۳إذه
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بااینهمه،میلجمالمبارکبهعفوگناهانآنقدراستکهتکرارگناههمحضرتشراازمغفرتباز
حاد VتواتV شاهدوگواهاستکهلايزالناسرابهمحب Vّوعز Vنمیدارد.درلوحیمیفرمایند،"حقجل
Vهبهآنچهمأمور Vهراکهازمصدرامرنازلادراکمینمودندالبت Vهحلاوتکلّماتالهي امرنموديم.اگربري
Vاريَتحقبهشأنیغلبهنمودهکهاگرصدهزاربارازنفسیخطامشاهدهشود بودندعملمینمودند.ست
\ذکرشازقلمامرجارینه،بلکهعفوفرمودهمگرنفوسیکهاعراضازحقنمودهاند.اينعمل ابدا
فا.دراينصورتعبادیکه ÂVدقوالص Vعهمالهویعنالص© ©من حق،چنانچهجميعشاهدوگواهندلولاي
ناظربهمنظراکبرندمتابعتحقنمايَندتاچهرسدبهآنکهنديدهبگويَندونشنيدهراذکرنمايَند.")امر

(366،ص1/آیاتالهی،ج180،ص3وخلقَ،ج
بههرتقدیر،یکیازالقابخداوند"توVاب"،بهمعنیبسیارتوبهپذیراست.برایمثالدرلوحینازلازقلم
Vحيم.")آثارقلم VوVابالرّ Vههوالت Vارجعوااليهان Vهثم اعلیآمدهاست،"ضعواالاوهاموالظVنونتوبواالیاللّ

/مضمون:اوهاموظنونرارهاکنیدوبهسویخداوندتوبهنمایید،سپسبهاو٤٣،ص٢اعلی،ج
رجوعکنید.اورحیموبسیارتوبهپذیراست.(

lتاستکهحضرتعبدالبهاءٍمیفرمایند:"اللهابهیایتوبهکار،هرچندگنهکاریولیدرسایۀV بدینعل
سبهکمالعجزوابتُهال Vرحیموغفورکریم.اینعبددرآستانمقد پروردگارآمرزگاری.اوستتوVاب§

ایمفقودگرددولیگناهاینعبدملازمطلبعفوومغفرتبهجهتتووخودمینمایم.گناهتوبهتوبه
اینگنهکارازخداوندآمرزگارطلبمغفرت Vموهوم.پستونیزدرحق وجودوازخصائصهستی§
وجودایننابود lمیازیمالطافبهمزّرعۀ© بلکهبهص§رففضلوعفوومحضغفرانواحسانن نما.

©یالمیثاق.عع)مناهجالأحکام،ج ©ل ع �§ثابت Vَّلیک�ل© �علیکوع ]کتابهایجلدسبز،شماره1رسد.والبهاءٍ
(325[،ص5

اگر چشمت مخالفت نماید از او بگذر
آنچهکهآدمیرابهسویارتکابگناهسوقمیدهدنفساستکهبسیارهمقویاست.چونماهیت
\حضرتمسیحمیفرمایند،"اگر Vممیدهیم.مثلا نفسبرایمامجهولاست،آنرادراعضاءٍبدنتجس
چشمراستتترابلغزاندقلعشکنوازخوددورانداز.زیراترابهترآناستکهعضویازاعضایت

5تباهگرددازآنکهتمامبدنتدرجهنVَّمافکندهشود")انجیلمتی،باب l29،آیۀ)
V§ک© ©ب ر فضل© ÂVنیزذکرشدهاست.جمالقدممیفرمایند،"إن ایندورصمدانی  lآثارمبارکۀ اینمعنیدر
الکریم.بحررحمتشراپایانینهوسمآءٍ ©طوف� VوVابالع ©الغفVارالت �و ©ه �ل ه ÂV الغفرانإن �م§ن© ©ه کبیرÝکبیروماأر©دت
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�له.چهکه حی پناهبردازانف�سشریرۀم� Vاحیانبایدبهحق Vَّفضلشراانتُهائینبودهونخواهدبود.درکل
متینهمتمسVکباشبهشأنیکهاحدی lهبودهاند.بهعروۀمحکمۀV §ضلالانفسزکی درکمالسعیدرا
نتواندتراازآنمنحرفنماید.حقظاهروامرشازافقاقتدارم�شرقوبهاومنتُهیشدکتبسمائیهو
و بوده کتابالَله در مفتری و کاذب او نماید ادVعا مقامی ازخود نفسی هر Vمه. قی �ر �ب ز و ©له منز �ف صح
خواهدبود.بایدبهعنایترحمانیبهشأنیبرامرمستقیموراسخباشیکهاگرچشمتمخالفتنمایداز
باطن ادVعای یا و امریشود عی Vمد الیوم نفسی مردوده.هر lمۀVمتوه انف�س به تاچهرسد بگذری او
lهبوده؛چنانچهبعضیازنفوسدرظاهربهکلّمهایناطقندودرباطنبهکلّمۀVحق lنماید،اوشیطانفئۀ
ظاهر.چنیننفسیمنافقوکذVاببودهوخواهدبود.اهلحقنفوسیهستندکه lمخالفکلّمۀ Áخری� ا
باطنطائفحولاینظاهر باطن§ هرچهرامخالفظاهرامرالَلهبیننداوراباطلدانند.باطنوباطن§
Vهراکهازسمآءٍمشیت Vاسخ�ین.بشنووصیتالهی الرّ م§ن© 
©ت البیانوکان ع©رف© 
و©ج©د©ت �است.طوبیلنفس
مبارکهنازلفرمودوحمدکنمحبوبعالمراکهترابهخلعتغفران lه،دراینورقۀ§ خلق \ل§ Vا Vه،ح�ب رحمانی
Vهثبتشد.ازبعدجهدنماکهبهذکر Vننمودوازآنچهواقعشدعفوفرمودواسمتدرالواحالهی مزّی
Vحیم.")لوحمبارکجمالقدم �الرّ ©الغفور �و ©إلVاه Áه �لاإل م©نوالاه �Vولی� ه ÂV امروخدمتاومشغولباشی.إن

(1346مندرجدراخبارامری،اردیبهشتوخرداد
آیا پیری زمان رفتن است؟

عالم این در دیگر و است جاودانی دیار به عزّیمت زمان پیری میشودکه غالب ما بر تصوVر این گاه
\تصوVرکنیمهرچهزودتربرویمشایدبارگناهسبکترشود.ولیحقیقت کارینمیشودکرد.شایدبعضا
به نه بهخ�ردسالیاستو نه فرزانگی آزادگیو ..." بیانحضرتعبدالبهاءٍ، به ایناستکه مطلب
ج Vه، باشی.")هوالَل تازه ترو نفحاترحمن به نونهالان �ن ازخداخواهيمکهچو ،1سالخوردگی.پس

(27چاپدوم،ص
وقتیمکتوبجنابامینبهحضرتعبدالبهاءٍرسیدکهعنوانکردهبودپیراستووقترفتن؛هیکلَّ
مبارکدرجوابیبسیارملاطفتآمیزبهاوفرمودندکهاینسخندرستنیست.درضمنفرمودندکه

اعترافبهخطاسببعفووغفرانالهیاست.بخشیازلوحمبارکچنیناست:
 lمسنۀV خبهنهممحر ÂVجنابحاجیغلامرضابودومور Vشماکهبهخط l1340هوالَلهایامینالهی،نامۀ

ملاحظهگردید.الحمدلَلهمضمونبدیعومعانیبلیغبود.آنچهدرصدرمکتوبمرقومنمودهبودیدمطابق
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است. واقع اینخلاف شدهام. پیر و است رفتن وقت میکنَّم گمان بودید نموده مرقوم نیست. واقع
هرچندبهجسدناتوانیامVابهجانتوانا؛بهتنپیری،بهدلزندهوبرنا.اعترافبهخطاسبباقتراف
Vعفووغفرانازبرایجمیعماهابودهوهست...ایامین،گوشبهملامتنفسیمده؛برهمانخط

تواست."تاریخ lمخصوصینداری.هرجاآشیانۀ lحرکتنماکهرضایالهیاست.الحمدلَلهخانهولانۀ
یعنیاندکیقبلازصعودطلعتمیثاقاست.1921اینلوحمبارکدومنوامبر

موهبت شفاعت
یکیازوسایلکسبغفرانالهیشفاعتدرحقدیگراناست،اعمازآنکهدرقیدحیاتباشندیا
برآنوجوددارد.ازآنجملهحضرتعبدالبهاءٍ Vدرعوالمالهیهسیرکنند.درآثارمبارکهشواهدیدال

بهخانمروزنبرگمیفرمایند:
Vقَدارد.حضرتمسیح هیومظاهرربVّانیهتعل Vباندرگاهال� "موهبتشفاعتازکمالاتیاستکهبهمقر
الآن، بالا عالم از وچه بوده عالم این در وقتیکه دشمنانش،چه وطلبغفران قدرتشفاعت را

دارایاینقوVهبودهوهست.مؤمنین§بهانبیاءٍاینقوVۀدعاوعفوخطایاینفوسرانیزدارند.
و دائمی عذاب در مردهاند ایمان عدم و گناه در و غافلند  Vحق از که نفوسی نماییم گمان نباید پس
آننفوسهمیشهموجوداست.اغنیاءٍ§روحانیدرعالمبالا VۀنافذۀشفاعتدرحقVهلاکتند.چهکهقو
فقرارامساعدتکنند.درجمیععوالم،همهمخلُوقخداهستندوبهفضلاومحتاج.هرگزازعنایتو
محتاجحقهستند،هرقدربیشترتضرVعومناجاتکنند Vَّرحمتمستغنینبودهونخواهندبودوچونکل

بیشترمستجابمیشود.
کامل Vی ترقّ نفوسیکههنوز نیست.پس جزشفاعت کمکی عالممتاعیوغنائیومساعدتو درآن
دعاو lیمینمایندوبعدبهواسطۀV تضرVعوابتُهالیادعایمقدVسینتحصیل§ترقّ lلبهواسطۀVننمودهاند،او

Vیکنند.")آهنگبدیع،سالچهارم،شمارههشتم،ص (16-15رجایخودمیتوانندترقّ
Vحمنبرایکسیکهدربیایمانیوفاتیافتهبود،ازجمالمبارکتقاضایبخششنموده یکیازاماءٍالرّ
اورانمود.بحررحمتبهموجآمدودریایشفقتبجوشیدوازقلماعلیدرجواباوچنین شفاعت§
جلالهندایدوستانخودراشنيدهومیشنودوجوابازمطلععنايَتنازلشده Vنازلشد:"حقجل
بندهشفاعت باشند.يک ثنايشمشغول و ذکر به ليالی و ايVَام جميع بايدکنيزانحقدر ميشود. و
جمعیراتواندنمود.چهکهبحرکرمالهیدرامواجاستوآفتابجودظاهروم�شرقلذاشفاعتتو
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ربVّک Vکبری.انVیبمحمVدوکفVرعنهجريراتهالعظميوخطيئاتهال Vهغفرمنسم Vهمقبولافتاد.ان لدیاللّ
Vحيم.دراينشبکهازشبهایرضوانمحسوباستکلّمهٴغفرانازافقفممحبوب لهوالمشفقالرّ
VههذامقامÝعظيم.شکرنمامقصودعالمراکهتراذکرنمودوشفاعتتراقبول ©عمرالَل امکاناشراقنمودل
ربVّکلهوالمشفقالغفورالکريم.")آثارقلماعلی،جلد V٧فرمودمعآنکهمنغيرعرفانراجعشدان،

(١٨٩ص
شفاعت برای آمرزش مادر نامهربان و بی ایمان

جنابآقاحسنکفشدوز،جنابنائبحسینعلیهبهآءٍالله lزنجان،بهواسطۀ
جِن Vیالس© یاصاحب

هوالَله
اینائبمنابیاران،هرچندوالدۀسادهدلگوشبهفرمایششماننمودوپندونصیحتنشنیدوکار
رابهجاییرساندکهپسرمهرباننفریننمودوقدرتحضرترحمانظاهرشدتاسبباطمیناننفوس
Vتموتعارضگشت.ولیمحزونمباشو بهچهسرعتوصولتعل گردد،ملاحظهفرماییدکه
Vانبهجهتشفاعتآنپسرمهربانمادرنادانراعفو Vرودلخوننگردید.بازخداوندمن فومتحس Vمتأس
لطفش و عمیماست زیرافضلش میفرماید. آمرزشخویشمستغرق میفرمایدودردریای وغفران
به و آمدی در عنایتش  Vظل در که را پروردگار این کن شکر عزّیز. بسیار Vایش احب خاطر و عظیم
که بخشش چنین  lشکرانۀ به یافتی. بار معرفت  lکعبۀ به و گرفتی هدایت راه گشتی، ÂVد مؤی موهبتش
Vةو Vحی Vتالَلهدرآندیارنما.وعلیکالت آمرزشمادراستنهایتجهدوکوششدرجوششبحرمحب

شماره عبدالبهاءٍ، حضرت مکاتیب )مجموعه عع Vنآءٍ. ص85الث جانشین،8-277، = مناب نائب / 
قائممقام/صولت=هیبت،قدرت،نفوذ(

شفاعت برای پدری که در بی ایمانی درگذشتّه است
Vهشاملحالپدرمهربان مجیدالبت Vهوالَلهایجمشیدرشید،چونبهرکنشدیدپناهبردی،الطافرب
مپسرطلبعفو ÂVائهالفداایناستکهدرایندورمعظV اسماعظمروحیلأحب lۀ Vگردد.ازالطافخاص
استدعامینمایدکهپدرو Vازبرایپدرنمایدواحفادشفاعتاجدادنمایند.لهذااینعبدازدرگاهرب

Vناءٍ.عع Vةوالث Vحی مادرآنسرو©ردردریایغفرانمستغرقگردندوعلیکالت
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(233)یارانپارسی،ص
 lآمدهکهحضرتلوطنبیبهرکن80)مقصوداز"رکنشدید"خداونداست.درسورۀهود،آیۀ،

حمایتالهیپناهبردهاست.حضرتعبدالبهاءٍ Vشدیدپناهبرد.حضرترسولاکرممیفرمایندکهبهظل
میفرمایندمقصوداز"رکنشدید"عهدومیثاقالهیاست.درلوحدیگرمیفرمایندکهعکVاواراضُی

مقدVسه"حضرتلوطرارکنشدیداستوحضرتیعقوبراموطنمجید..."(
شفاعت مسیحیان نزد امپراتور روم برای یهودیان

داشتهاند. روا ظلم آنها  Vحق در که است گناهکارانی از شفاعت بهاءٍ اهل بارز صفات از یکی
آثار در \ Vرا مکر که است اصفهانی Vدرضا محم جناب شهادت و عشقآباد به مربوط رویداد معروفترین
\درلوحدنیامیفرمایند،"اینمظلُومدرلیالیوایVّامبهشکروحمد حضرتبهاءٍاللهذکرشدهاست.مثلا
به حزب این نمودهواخلاقواطوار تأثیر نصائحومواعظ اناممشغول؛چهکهمشاهدهشد مالک
از عالماستوآنشفاعتدوستان آنچهکهسببروشنیچشم ظاهرشد فائز.چهکه قبول  lدرجۀ

(294دشمناننزدامراءٍبوده.کردارنیکگواهراستیگفتاراست.")مجموعهالواحطبعمصر،ص
خدمات که است مجدلیه مریم نام به بانویی به مربوط دارد وجود تاریخ در که دیگری مورد امVا،
بسیاریبهآئینمسیحینمودودرواقعروحامیدرادرحواریون،کهبعدازشهادتحضرتمسیح
افسردهشدند،دمید.حضرتعبدالبهاءٍدربارۀمریممجدلیهمیفرمایند،"بعدازشهادتحضرتمسیح،
ازجملهخدماتشاینبودکهبهواسطهایباامپراطوررومانملاقاتنمودوآنملاقاتدروقتیواقع
شدکهپیلاطسوهیرودسدانستهبودندکهیهودمحضافتراتحریکبرقتلمسیحنمودهاندوحضرت
پرسید،جواب مریم وخیال حال از امپراطور بودند.چون یهودیان متعرVض لهذا بوده. بیگناه عیسی
گفتکهمنازطرفمسیحیانآمدهامواستدعایمسیحیانشفاعتازقاتلینمسیحوبذلآسایش
لکن یهودیانسببقتلمسیحشدند، یهودند.هرچند پیلاطسوهیرودسمتعرVض زیرا یهوداست.
بسیار مریم بیان این از امپراطور شود. کشیده انتقام آنها از که نیست راضُی \ ابدا مسیح حضرت

(37،ص2خوشنودومتأثVّرشدوامرعدمتعرVضبهیهودیانراصادرکرد.")بدایعالآثار،ج
شفاعت جناب ایادی برای عفو اهل ایران بعدّ از شهادت جناب بدیع

کهبهسببشهادتحضرتبدیعدرایرانقحط1288)جنابشیخکاظمسمندرنوشتهاند:درسال
علیاکبر Vا مل ]جناب بزرگوار این رسیدند، بههلاکت ازگرسنگی جمعیکثیر و یافت استیلا غلا و
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طجنابخادم]کاتبوحی[ Vاخلوالخارج،عریضهبهشفاعتبهتوسVالد \علیالکلَّم§ن© ما Vایادی[ترح
را بیانات این جواب در و مینماید مسئلت غلا دفع و بلا رفع داشته معروض مبارک حضور به

میفرمایند،قوله(:
"واینکهدرتنگیوقحطیایرانمرقومفرمودهبودید،اینازوعدۀالهیبوددرالواح.چنانچهدرهمان
\نازلشده سنهکهلوحمنیعبهیدبدیعارسالشد،درالواحذکرشدائدوبلایاوقحطآندیارتصریحا
lملاحظۀ به نظر »اگر است: این آن نازلکهمضمون  lآیۀ چنانچه نموده، احاطه را  Vَّکل الهی وعید و
هلاکمیشدند.«ولکن،بعدازوصولمکتوبآنجنابتلقاءٍعرشحاضُرشدم Vَّاحبابنبود،کل
©ه�مفی یرونأنف�س واستدعایآنجنابرامعروضداشتم.فرمودند،»شفاعتایشانقبولشد.سوف©
رخاءٍ�مبین.«وبعدفرمودند،»ایعلی،هنوزاثّردمبدیعازارضمحونشدهوتومیدانیکهآنمظلُوم
\ازبراینفسیدرآنعذریباقّینماندهواصلامربهکمالتصریحاظهار بهکتابیفرستادهشدکهابدا

©یه§ماو©ر©د.«")تاریخسمندر،ص ©ل (234شده؛معذلکو©ر©د©ع
آیا شفاعت در عالم بعدّ جایز است؟

محتاج نیز عالم آن در محتاجحقهستند، عالم این در "همچنانکهخلقَ میفرمایند، عبدالبهاءٍ حضرت
هستند.همیشهخلقَمحتاجاستوحقغنیVمطلقَ؛چهدراینعالموچهدرآنعالم.وغنایآنعالم
Vباندرگاهالهیراشفاعتجائزواینشفاعت Vببهحقاست.دراینصورتیقیناستکهمقر تقر
مقبولحق.امVاشفاعتدرآنعالممشابهتبهشفاعتاینعالمندارد.کیفیتیدیگراستوحقیقتی

(175دیگرکهدرعبارتنگنجد.")مفاوضاتعبدالبهاءٍ،ص
Pف جایز است؟ ل Pآیا شفاعت پیامبران س

آندور ظهور بهمظهر باید امVا،درهردور بسیارمقبولاست. برایشفاعت ظهور بهمظهر ل Vتوس
حضرتاعلی،کلامهرمظهرظهوریتازمانظهوربعدبهقوVتخودباقّی Vنص لشد.زیرابه Vمتوس
است.پسازظهورمظهرجدیدبایدبهاوتوجVهداشت.درموردشفاعتحضرترسول،حضرت
عبدالبهآءٍمیفرمایند،"امVاشفاعتحضرترسولمخصوصبهامVترسولبود.")حضرتعبدالبهاءٍ-

(154یارانپارسی،ص
دعا برای یکدیگر نوعی شفاعت است
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برای که میدهند آموزش ما به عبدالبهآءٍ حضرت است. یکدیگر برای دعا نوعی شفاعت فیالحقیقه
یکدیگردعاکنیموعفوومغفرتبخواهیم.اگرچهدعایتوبهوانابهمخصوصهرفردیازآحادعباد
استکهبهدرگاهالهیبروندوازاوطلبمغفرتنمایند،امVا،درواقعبرایآنکهدعایمااجابت
Vای یکدیگرباشدتابرایخودمان.حضرتعبدالبهاءٍدرلوحچندنفرازاحب Vشودبهتراستکهدرحق

تفلیسچنینمیفرمایند:
اییارانعبدالبهاءٍ،...گویندکهحضرتموسیراخداوندخطابفرمود،ایموسیمرابهزبانیکه
با گناهنکردیبخوانودعاکن.عرضکردخدایاچنینزبانیازکجاآرم.لسانمنعینخطاست.
Vرگردد.ازدرگاهعزVّتجوابآمد،یاموسیکاریبنماکهدیگران وجوداینچنینزبانچگونهمیس
تودعانمایند.زیراتوبهزباندیگرانخطاییننمودی.پساینزبانمنزVهومبراازخطاست...و Vدرحق

Vاءٍعبدالبهاءٍ.عع)مآخذاشعاردرآثاربهائی،ج Vنآءٍیااحب Vةوالث Vحی (352،ص2علیکمالت
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